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  20/8/97تاريخ پذيرش:   21/9/96تاريخ دريافت: 
 20-1 ، ص1397 پاييز و زمستان، 43، شمارة پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي

  
  

  سياسي: انديشة» تبيين«تا » فهم«از 
1»هاي سياسي فهم نظريه«نقد و بررسي كتاب 

  

  *پور سيدمحسن علوي
1  

  چكيده
ورزي مكتوب بشري به  اولين اشكال انديشه توان از جملة ورزي سياسي را مي شهاگرچه اندي

انـد، كـاوش در    سياسـي بـوده   فلسـفة  شمار آورد و بسياري از متون كلاسيك فلسفي اساسـاً 
اي  اي درك آنكه چـه انديشـه  ورزي سياسي و به دست دادن معيارهايي بر چگونگي انديشه

هـاي ميـاني    در دهه ندارد. عموماً  اي نيست، قدمتي چندان طولاني ست و چه انديشهسياسي ا
بـراي فهـم    الگوهـايي  به تبيـين و ارائـة   كه پژوهشگران فلسفة سياسي بود قرن بيستم ميلادي

اثـر تومـاس اسـپريگنز از     هـاي سياسـي   فهـم نظريـه  كتاب  هاي سياسي اقدام كردند و انديشه
هـالي  رود. اسپريگنز در ايـن اثـر كـه در ميـان ا     جمله آثار ارزشمند در اين زمينه به شمار مي

خوان بـوده اسـت و    علوم سياسي و به ويژه در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري بسيار خوش
هـاي سياسـت در مقطـع     شناسي و يا نظريه به عنوان منبع درسي يكي از دروس روش معمولاً

 اي شـامل مشـاهدة   الگـويي چهـار مرحلـه    شـود، بـا ارائـة    شد در نظر گرفته ميكارشناسي ار
لت بحران، بازسازي خيالي جامعة مطلوب و در نهايـت  خيص درد و عنظمي، تش بحران و بي

ملات خـويش  آن اسـت كـه انديشـمندان سياسـي در تـأ     حلي براي درمـان درد، بـر    ارائة راه
تـوان ضـمن    هـاي آنـان مـي    اند و با فهم اين الگو در انديشه ناگزير از اين مراحل گذر كرده

                                                                                                                                        
اين مقاله با حمايت شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي   .1

  تهيه شده است. 
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ورزي سياسـي نـزد    شان، به كارآموزي عملي انديشه سياسي در فهم انديشة ها آنهمگامي با 
ورزي سياسـي مسـتقل برداشـت.     آنان اشتغال داشت و از اين طريق، گامي در جهت انديشه

 كه ضمن بررسي مباحث جاري در زمينـة چيسـتي انديشـة   پژوهش حاضر به دنبال آن است 
فهــم و يــا تبيــين  اســپريگنز بــراي ولات محــوري آن، اجــزاي مختلــف نظريــةسياســي و مقــ

و  هـا  ضـعف  بازخواني انتقادي ايـن كتـاب،   و با سي كلاسيك را بررسي كندهاي سيا نظريه
  آن را آشكار نمايد.  هاي قوت

  
  ها كليد واژه

  بحران، تشخيص درد، بازسازي جامعه، راه درمان. نظرية سياسي، نظرية
  
  مقدمه

سـامان مطلـوب    ر دارد و دغدغـة سياسي قـدمتي بـه انـدازة تـاريخ بش ـ      با وجود آنكه انديشة
رسد پرداختن به چيستي ايـن   اجتماعي نه به مكان و نه زمان خاصي محدود است، به نظر مي

ز آن از ديگــر يــتمي معيارهــاي مناســب بــراي ديشــه و درك چگــونگي و همچنــين ارائــةان
تـوان   بشري تا قرن اخير چندان مورد توجه نبوده است. به تعبير ديگر، مـي  هاي انديشة جلوه

افلاطون و آثار  جمهوريجاي مانده مانند  ترين متون فلسفي به مدعي شد كه اگرچه قديمي
ورزي سياسي است، در هيچ يك از  انديشه مشخصاًـ   اخلاق نيكوماخوس، سياستـ ارسطو 

ـѧ هـاي آن   لفـه با فرض مشخص بودن مؤ ها آننظر نبوده است و چيستي اين انديشه مد ها آن

سـراغ ارائـة    مسـتقيماً  ـ  نـد ا كساني كه به كار پژوهش در ايـن زمينـه مشـغول   كم براي  دست
نشگاهي را نيز در سرتاسـر دنيـا   اند. اين امر حتي نظام آموزش دا سياسي خويش رفته انديشة

آن، با وجود اهميت فراوان موضوع بـراي تربيـت دانشـجويان،     در نتيجةثر كرده است و متأ
هـاي سياسـي در    درك انديشـه  محـور در زمينـة  ـ   و رويكردشناختي  هنوز تعداد منابع روش
  هاي معرفت آكادميك ناچيز است.  مقايسه با ديگر حوزه

البته بايد توجه داشت كه در قرن بيستم و با غلبه يافتن نگرش رفتارگرايانه كه بر آن بود 
و در نتيجه وعـدة  بهنجار كرد  توان انسان را كاملاً هاي علوم طبيعي مي گيري از روش كه با بهره

سياسي در معرض نابودي در مقام معرفتي كارآمد قـرار   داد، انديشة تأسيس بهشت زميني را مي
پاسخ به پرسشي پيشيني شد كه  ز سامان مطلوب سياسي مستلزم ارائةگرفت و در نتيجه، پرسش ا

ة اين قرن بود داد و در نتيجه، در ميان قرار ميچگونگي پردازش اين پرسش را مورد توجه  اساساً
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متفكران سياسي، بـه قلـم زدن دربـارة    لفان بر آن شدند كه در كنار تشريح آراء و نظرات كه مؤ
مقام ابزاري براي  متفكران پيشين را در مشغول شوند و در اين راه، انديشة سياسي ماهيت انديشة
سياسـي   فلسـفة «هـايي از قبيـل    ن اسـاس، پرسـش  ند. بـر اي ـ بررسي كن ها آنتفكر  درك جوهرة

بخـش و   كـاركرد هسـتي  «مطـرح شـد و بنـا بـر     » طريقة فهم انديشة سياسي چيست؟«و » چيست
  ). 2: 1394نوشتن، به كتابت درآمد (فاضلي، » دهندة هويت

سياســي  هــاي مختلفــي را بــراي انديشــة ، نــامالبتــه در ايــن ميــان، نويســندگان مختلــف
گرفت. با اين حال، فـارغ از تفـاوت    ر ميسياسي را در ب نظرية سياسي تا برگزيدند كه از فلسفة

اي  مثابـة انديشـه   مشترك است پرداختن به انديشة سياسي به ها آنگذاري، آنچه در ميان  در نام
يجه، هاست و در نت جوي تجويز وضعيت مناسب براي حيات جمعي انسانو است كه در جست

ي، همگـي در يـك امـر    سياس ـ هـاي برسـازندة انديشـة    با وجود اختلاف نظرهـا دربـارة مؤلفـه   
سـي و  وضعيت مطلوب يا نيك سامان سيا اهميت بنيادين وجه هنجاري (ارائة اند و آن مشترك

فهــم كتــاب  نويســندة 1ياســي اســت. تومــاس اســپريگنزس گيــري انديشــة اجتمــاعي) در شــكل
قـرن بيسـتم در ايـن    هاي مياني  ) نيز از جمله افرادي است كه در دهه1377(  2هاي سياسي نظريه

آن است كه الگويي را بـراي درك   سياسي به دنبال تلاش براي اعادة حيثيت و اهميت انديشة
تـاب  تاريخ ارائه كند و از اين جهت اين ك سياسي متفكران برجستة هاي برسازندة انديشة مؤلفه
  د.بايست در درجة نخست در دل مجموعة آثار منتشرشده در اين زمينه بررسي كر را مي

انتشار و به ويژه ترجمه به زبان فارسي، در ميان اهالي علوم سياسـي  اين اثر پس از 
خـوان بـوده اسـت و     كشور و به ويژه در مقطع كارشناسي ارشـد و دكتـري بسـيار خـوش    

مند (براي اطلاعات بيشـتر؛   ناي از يك پژوهش ساما به عنوان منبع درسي و نمونه معمولاً
هاي سياسـت در   شناسي و يا نظريه وش)، در يكي از دروس ر1394ناظمي و زندي،  ك.ن

 هـا و  شـود و بـر همـين اسـاس، بررسـي مؤلفـه       مـي  مقطع كارشناسي ارشد در نظـر گرفتـه  
آمـوزش دانشـگاهي مـا در    تواند در شـناخت موقعيـت نظـام     آن مي هاي يا قوت ها ضعف
يان مقاطع تحصيلات تكميلي در حوزة انديشـة سياسـي بسـيار مـؤثر     تربيت دانشجو حوزة
انديشـه   ن اسـت كـه بـا محـور قـرار دادن مقولـة      حاضـر بـر آ   بر همين اساس، مقالة باشد.

را به عنوان يك منبع درسي كلاسيك مورد كاوش  هاي سياسي فهم نظريهسياسي، كتاب 
  انتقادي قرار دهد. 

                                                                                                                                        
1.  Thomas Spragens 
2.  Understanding Political Theory 
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  سياسي چيست؟ انديشة. 1
دركـي  ، لازم اسـت نخسـت   هـاي سياسـي   فهـم نظريـه  كتاب  به منظور ورود به بحث دربارة

. بررسي مجموعه آثـاري كـه   هاي سياسي داشته باشيم هاي انديشه و نظريه درست از ويژگي
 رغـم اخـتلاف نظرهـا    سياسي منتشر شده اسـت، نشـان از آن دارد كـه علـي     در زمينة انديشة

برشـمرد   هـا  آنتـوان مشـتركاتي را در    آن، مي هاي برسازندة  ـ و در نتيجه مؤلفه ـ  نام دربارة
  هاي سياسي رهنمون شود.  تواند ما را به درك محتواي محوري انديشه مي كه بررسي آن

 كنـد كـه فلسـفة    ، تأكيد مي)1373( سياسي چيست؟ فلسفة ، در كتاب1لئو اشتراوس
امـا خـود عمـل نيـز دوبـاره در پيونـد بـا         اسـت؛ » عمل«در پيوند با  سياسي، پيش از هر چيز،

هر عمل سياسي يا به قصد تغيير وضع موجـود صـورت   «گويد  است. اشتراوس مي» ادراك«
مـا از  » درك«). اما خود تغييـر را منـتج از   1373اشتراوس، » (پذيرد يا به هدف حفظ آن  مي

يم، در آغـاز، گمـاني   كه برداشت ما از اين مفـاه  داند. از آنجايي مي» خوب«يا » خير«مفهوم 
رسـد. او   آن لازم بـه نظـر مـي    دربـارة » معرفـت «ين وهم و رسيدن بـه  بيش نيست، گذار از ا

ها هـدف   گيري به سوي معرفت به خير تصريح شود و اگر انسان اگر اين جهت«معتقد است 
 معرفت نسبت به زنـدگي خـوب و جامعـة خـوب قـرار دهنـد، فلسـفة        صريح خود را كسب

سياسـي همزمـان بـه دنبـال دانسـتن       ). فلسـفة 2: 1373اشـتراوس،  » (شـود  مـي ي پديدار سياس
) و از 4: 1373اشـتراوس،  اسـت ( » نظـم سياسـي خـوب و درسـت    «و » ماهيت امور سياسـي «

هـاي   رو معرفتي هنجاري است. انديشمند سياسي نيز، با درك اين حقيقت، داراي انگيزه اين
فاقد منافع شخصي «كه » پرست بين و ميهن شهروندي روشن«اخلاقي است كه او را در نقش 

  ). 10: 1373اشتراوس، دهد ( قرار مي» است
انـي اسـت كـه بـر ماهيـت هنجـاري فلسـفة        ) نيز از جملـه متفكر 1963جان پلامناتز (

سياسـي و ديگـر علـوم     س به دنبال تميز نهادن ميان فلسفةكند و بر اين اسا كيد ميسياسي تأ
   :نامد مي» زندگي فلسفة«فلسفة سياسي را ، انسان و جامعهاست. او در كتاب خود با نام 

توجيهي براي نظـم   تبيين جامعه و يا دولت، يا ارائة اين نظريات، چيزي بيش از تلاش براي
  ).14: 1963پلامناتز، ... ( هستندزندگي  فلسفة ها اينحاكم و يا حمله به آن هستند. 

 هـاي او و  ويژگـي   فيلسوف از چيستي انسـان، برداشت «پلامناتز، با برقراري رابطه ميان 
انسـان بايـد   كه همچنين نظرات وي [فيلسوف] دربارة اين در كجاي جهان ايستاده است وكه اين

جامعـه چگونـه بايـد    «ه اينك ـ و» بـراي چـه چيـزي بايـد تـلاش كنـد      كه اين چگونه رفتار كند و
                                                                                                                                        
1.  Leo Strauss 
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سياسي با علوم طبيعي را در توجـه بـه    هاي فلسفة )، تفاوت16: 1963، 1پلامناتز( »شود  برساخته
كـه   چنـان  تواننـد از واقعيـات،   كه علوم طبيعي مـي  داند. به بيان ديگر، در حالي همين مسائل مي

  تواند نتايج دقيقي را از فرضيات خود بگيرد.   سياسي نمي هستند، سخن بگويند، فلسفة
آن د و كن ـ مـي بررسي » سينظرية سيا«سياسي را تحت نام  ) نيز، فلسفة1373ويليام بلوم (

چرا يك حادثه به وقوع پيوست؟ «زندگي ما از جمله  دهندة بسياري از سؤالات روزمرة پاسخ را
در آينده چه خواهد شد؟ چرا در انتخابات شهرداري، الف بر ب پيروز شـد؟ آيـا الـف در دور    

مانـد و در   سـطح نمـي  و در اين ). البته ا25: 1373بلوم، داند ( مي» بعدي هم شهردار خواهد شد؟
زنـدگي  «و ايجاد  گذاري، تعريف ساختار يك نظريه، با مطرح نمودن بحث هدف از قانون ارائة

كـه  اين ). او همچنين با بيـان 25: 1373بلوم، نمايد ( هنجارين آن مطرح ميمثابة نتيجة  را به» خوب
يش شكل خاصـي از  درصدد فراگيري اين نكته است كه كدام شرايط منجر به پيدا«پرداز  نظريه

يـا   برتر، عقلايي نظمكه اين تعيين قبل از هر چيز«، كار او را »شوند حكومت و نهادهاي فردي مي
  ). 33: 1373بلوم، داند ( مي» ها هستند هاي انساني كدام ها و ارزش غايت درست

هـاي   در اين مجال كوتاه بيان شد، مسـئلة چيسـتي انديشـة سياسـي و مؤلفـه     كه  چنان
و همين امر از جملـه   توجه و منازعة جدي بوده دوم قرن گذشته مورد آن در دهة برسازندة
هاي پايان قرن بيستم بوده است. در اين  ثر در احياي تفكر هنجاري سياسي در دههعوامل مؤ

اسـپريگنز از ايـن رو كـه بـه دنبـال ارائـة الگـويي بـراي درك          يِهاي سياس فهم نظريهميان، 
كـه   ،تاريخي است از امتياز قابـل تـوجهي برخـوردار اسـت     انديشة سياسي متفكران برجستة

هـاي اخيـر در    خوان و مـورد توجـه در سـال    به يكي از آثار آموزشي خوش آن راهمين امر 
ديل كـرده اسـت. گزافـه نيسـت     علوم سياسي تب هاي دانشگاهي و پژوهشي در عرصة يطمح

كـم   اگر بگوييم عموم دانشجويان علوم سياسي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري دسـت 
سياسي صورت گرفتـه   اند و اگر پژوهشي در زمينة انديشة رو شده هيك بار با اين كتاب روب

تواند  ميسي و نقد اين اثر است ناگزير از مراجعه به اين كتاب بوده است. از اين جهت، برر
سياسـي و جايگـاه آن در پـژوهش     نقش مؤثري در تعميق گفتگوهاي علمي دربارة انديشـة 

كارآمد و مفيد براي جامعه ايفا نمايد. بر اين اساس، پژوهش حاضر بر آن است كـه ضـمن   
  آن بپردازد. هاي و ضعف ها قوت ، به بررسيهاي مختلف اين كتاب معرفي اجمالي بخش

  
  اسيهاي سي فهم نظريه. 2

اختصاصـي   ياسي در دانشگاه دوك اسـت. در صـفحة  توماس اسپريگنز استاد گروه علوم س
                                                                                                                                        
1.  John Plamenatz 
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هاي سياسـي عنـوان شـده اسـت و آثـاري از       نظريه خصصشت ،گاه اين دانشگاه وي در وب
الـف)،  1973( 1رفتـارگرا ـ   سـوي علـوم سياسـي پسـا     سياسـي معاصـر: بـه    معضل نظريـة قبيل 

طنـز  )، 1976( 3هـاي سياسـي   فهـم نظريـه  ب)، 1973( 2سياست حركت: جهان تومـاس هـابز  
 ني: تـأملاتي دربـارة  ليبراليسـم مـد  ) و 1990( 5عقل و دموكراسي)، 1981( 4عقلانيت ليبرالي

خـورد. آخـرين اثـر     بـه چشـم مـي    گـاه  در ايـن وب  )1999( 6هـاي دموكراتيـك مـا    آل ايده
در  7ليسـم آمريكـايي  شدنِ چپ: تحـول، افـول و اصـلاح در ليبرا    راستاسپريگنز  منتشرشدة

هاي علمي وي در طول بيش از  پويايي و فعاليت دهندة انتشار يافته كه خود نشان 2009سال 
 دهد كه اسـپريگنز بـيش از   سال است. با اين حال، بررسي اين فهرست همچنين نشان مي 40

ر سياسي ليبرالي دارد و بر خلاف تصويري كه از او ب ـ هر چيز دل در گرو كاوش در انديشة
هاي علمـي و دانشـگاهي ايـران شـكل گرفتـه       در محيط هاي سياسي فهم نظريهاساس كتاب 
شناسـي در علـم سياسـت دانسـت.      روش تـوان پژوهشـگر پيشـرو در حـوزة     ا نمياست، او ر

پريگنز در نهايـت در  به ظرافت اين امر واقف شد كه اس بتوان همچنين بر همين اساس شايد
رو نه  ز اينانديشد و ا بيني آنگلوساكسوني آن مي نتيجه جهانليبرالي و در  چارچوب انديشة

گيري از  ملات متفكران سياسي در طول تاريخ را بر بهرهبراي تأ» نظريه«تنها استفاده از واژة 
 دهـد، بلكـه اساسـاً    تـرجيح مـي  ـ   كه متفكراني مانند اشتراوس بر آن تاكيـد دارنـد  ـ   »فلسفه«

 ـ  پـردازيم  كه در ادامه بدان بيشـتر مـي  ـ   در عنوان كتاب» فهم«آميز  استفاده از عبارت مناقشه
اي بر اهميت فهم و جايگاه  كيدي كه متفكران قارهي او بيشتر از جهت سهولت است و تأبرا

 لي از اعراب نخواهد داشت. شايد به همين دليلنزد او چندان مح ،آن در تفكر بشري دارند
ي نظـر، از  اسپريگنز را از جهت توجـه بـه عمـل بـه جـا      اثر )،114: 1395شاكري ( است كه

) نيـز  1: 2013( 8كنـد و هـافمن   سياسـي متمـايز مـي    ديگر آثار فلسفي دربارة چيستي انديشة
اي  كنـد. نكتـه   اين اثر معرفي مـي  آثار متفكران سياسي را وجه مميزة» منطق دروني«توجه به 

) نيز با اتكا بـه آن، ايـن رويكـرد را بـراي درك منطـق هـر       14 :1377كه عنايتي شبكلايي (
  يابد. اقتصاد، اجتماع، تربيت، اخلاق و سياست مناسب مي اي در عرصة نظريه

                                                                                                                                        
1.  The Dilemma of Contemporary Political Theory: Toward a Post-Behavioral Science of 

Politics 
2.  The Politics of Motion: The World of Thomas Hobbes 
3.  Understanding Political Theory 
4.  The Irony of Liberal Reason 
5.  Reason and Democracy 
6.  Civic Liberalism: Reflections on Our Democratic Ideals 
7.  Getting the Left Right: The Transformation, Decline, and Reformation of American 

Liberalism 
8.  Hoffman 
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نگارش كند كه در آن دغدغة اصلي  مي اي كوتاه آغاز اسپريگنز كتاب خود را با مقدمه
بـراي هـر   «اي كـه   گونـه  كند، به يمعرفي م» هاي سياسي طرح كلي جستار در نظريه« متن را ارائة
). اما اينكه چـرا  16: 1377 ،(اسپريگنز» سياسي قابل فهم باشد مند به موضوع انديشة باسواد علاقه

گردد به مفروض نخسـتين او   نويسد بازمي اسپريگنز چنين كتابي را براي پاسخ به اين دغدغه مي
تغال دارنـد،  هـاي سياسـي اش ـ   مبني بر اينكه با وجود آنكه افرادي كه به مطالعه يا تدريس نظريـه 

اي  مطالعة گزيده«اند، اما  ريافتهن زمينه دمستقيم به منابع اصلي را در اي ضرورت و اهميت مراجعة
كنـد   را روشـن نمـي  » پـردازي سياسـي   سياسـي، انسـجام و اهميـت نظريـه     هاي برجسـتة  از نظريه

روي از  تنهـا بـا كـارآموزي و دنبالـه    «). بنا بر اين، كتاب با اين فـرض كـه   15: 1377(اسپريگنز، 
بيش از هرچيز بـه دنبـال    ،)34: 1377اسپريگنز، » (توان علم آموخت روش متفكران برجسته مي

ورزي سياسـي بـه دسـت دهـد؛      آن است كـه چـارچوبي مـتقن، صـريح و عملـي بـراي انديشـه       
درماني، در الگـوي   ورزي سياسي هنجاري با روان انگاري انديشه با شبيه آن راچارچوبي كه وي 

نخست بيمـاري  يابد. الگويي كه به بيان ساده در مواجهه با بيمار،  اي اين معرفت مي چهار مرحله
آيد و در ادامـه بـا ترسـيم آنچـه      وجوي علت بروز بيماري برمي يابد، سپس به جست او را درمي

كند. ايـن   باشد، راهي را براي گذار از بيماري به سلامت تجويز مي بيمار در حالت سلامت بايد
وجهي اجتمـاعي   سياسي،ـ  هاي يا نظريهـ   ها الگوي ساده البته در نظر اسپريگنز در تحليل انديشه

هـاي   چگـونگي درك نظريـه   يابد و در نتيجه، بر پايـة آن، نظريـة اسـپريگنز دربـارة     كلان ميو 
  ). 55: 1377اسپريگنز، گيرد ( سياسي شكل مي

اي كه ذكر آن رفت، انديشة سياسـي را نـه بـه     ر مرحلهگيري از چها اسپريگنز با بهره
جـاي آنكـه در    كنـد؛ بـدين معنـا كـه بـه      مـي كه در مقام امر واقع بررسـي   ،امري ذهني مثابة

 تفكـر نقطـة  م ـ كـه در آن خـود انديشـة     شده متكي باشـد  پژوهش خويش به منطق بازسازي
كنـد تـا بـا گـام      گيرد و تلاش مي از منطق دروني انديشه بهره مي ـ  شود عزيمت انگاشته مي

نمايـد و در نتيجـه   يشه را تبيـين  نهادن در جاي پاي متفكر سياسي، چگونگي انسجام اين اند
كند كه متفكر خود آغاز كرده است، نه از  پژوهشگر از جايي شروع مي«كند كه:  كيد ميتأ
انتزاعي؛ بلكه احساس مشخص سردرگمي و حيرتـي كـه در ابتـدا     هاي جه و نه از پرسشنتي

  ). 38: 1377اسپريگنز، » (پرداز را به تفكر واداشته است نظريه
دارد؟ اسپريگنز بـر ايـن بـاور     مي مل واتفكر سياسي را به تأچيزي است كه مچه  ،اما آن

سياسـي و در  سياسي نيز تا زمان بروز بحران در اجتماع  درماني، در انديشة كه همانند رواناست 
سياسي مهيـا   گيري انديشة حران، زمينه براي شكلحل براي عبور از آن ب راه نتيجه ضرورت ارائة
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كنـد كـه عمـوم     كيـد مـي  ل رخ داده است نيز بر اين بـاور تأ ر عمنيست و البته با بررسي آنچه د
 انـد كـه جامعـة    اس كـرده اند كـه بـه شـدت احس ـ    متفكران سياسي، آثار خود را در زماني نوشته

تواند ابعاد مختلفي را به  ). هرچند اين بحران مي39: 1377اسپريگنز، موجود دچار بحران است (
نظر  كند كه حتي در مواقع بحراني نيز با وجود اتفاق كيد ميعنوان مثال اسپريگنز تأ گيرد. به خود

ـ   بـراي مثـال   ـ  بر وجود بحران، شناسايي مشـكل اصـلي كـار آسـاني نيسـت و ممكـن اسـت از       
). عـلاوه  52: 1377اسپريگنز، را همزمان در بر گيرد (» سركوبي آزادي«تا » آزادي بيش از حد«

ممكـن اسـت در بعضـي مواقـع     «سياسـي اسـت    گيري يك نظرية بحراني كه منشأ شكل بر اين،
توان مدعي  ). به تعبير ديگر، مي52: 1377اسپريگنز، » (گير محلي و فردي باشد و نه كلي و عالم

جو براي التيام رنج دروني خويش از آنچه در و شد كه متفكر سياسي حتي در مواردي در جست
ورزي سياسي دست يازد و اين در حـالي   به انديشه ،دست به گريبان استمحيط اجتماعي با آن 

  نظر نباشند.  چندان با متفكر هم ،است كه شايد ساير اعضاي اجتماع در وجود بحران
گيـري تفكـر    هـاي شـكل   مايه سياسي در فهم بن بر اين اساس، پژوهشگر عرصة انديشة

اسـپريگنز،  » (مشكل او كـدام اسـت؟  «نخست با اين پرسش آغاز كند كه  ، بايديك انديشمند
هـاي سياسـي    نظريـه  ته از جمله مقولات محوري در نظرية اسپريگنز دربارةاين نك ،)54 :1377

هـاي سياسـي    درمـاني در درك انديشـه   كـارگيري الگـوي روان   است. در واقع، او نه تنها در به
انگـارد و بـه جـاي     سياسـي مـي   وجودي در فهم هر نظريةعنصر  آن را مصر است، بلكه اساساً

باشـد، بحـران را   ـ   از منظر اجتماعي و تاريخيـ   آنكه به دنبال درك بحران موجود در اجتماع
بيند.  ناشي از امري اجتماعي مي آن راكند كه البته خود متفكر  جو ميو در درون متفكر جست

كيـد  توانـد ميـزان تأ   ) مـي 1956( اجتمـاعي  فلسـفة  نقل قول او از والتر ليپمن در ابتـداي كتـاب  
خوبي نشان دهد. ليپمن در آنجا در بيان عنصر محركـي كـه وي را     اسپريگنز بر اين مسئله را به

، نوشتن كتابي را آغاز كـردم  1938در تابستان شوم «نويسد:  مي ،به نگارش كتاب هدايت كرد
 بـه نقـل از  » (غـرب را دريـابم   ة جامعـة هـاي فزاينـد   نظمـي  ن و قلـب خـودم بـي   تا با آن در ذه

ويي كـه اسـپريگنز بـه دسـت     رسد بر اساس الگ ). به بيان ديگر، به نظر مي54: 1377اسپريگنز، 
هاي  ها و نوشته ردپاي بحران را پيش از هر چيز در گفته دهد، پژوهشگر انديشة سياسي بايد مي

كـه در آن  ـ   1ژان ژاك روسو اعترافاتاي كه با شاهد گرفتن كتاب  متفكر سياسي بيابد؛ مسئله
اسـپريگنز،  » (كنـد  اش صحبت مي سياسي هاي شخصي در نظرية ژرف نقش اضطرابثير از تأ«

جالب توجه آن است كه خود  گيرد. با اين حال، نكتة د قرار ميكيد مجدمورد تأـ   )55 :1377

                                                                                                                                        
1.  Jean-Jacques Rousseau 
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متفكرانـي از قبيـل    نديشـة گيـري ا  سـاز شـكل   كه زمينه هايي اسپريگنز در ادامه و در بيان بحران
از سوي  جاي آنكه نقطة عزيمت را متن منتشرشده و ... بوده است، به 3، لاك2، ماكياولي1هابز

از  ،گيرد و از اين منظر متفكر قرار دهد، تبيين شرايط سياسي و اجتماعي آن زمانه را هدف مي
  .  گيرد خويش فاصله مي درمانگرانة ا حدودي از الگوي روانهمان آغاز ت

كند كه متفكر سياسي پس از مواجهـه بـا    كيد ميدر هر حال، اسپريگنز در مرحلة بعد تأ
آيـد و ايـن پرسـش را مطـرح      بحران، در گام نخست به دريافت دلايـل بـروز آن بحـران برمـي    

پـردازد كـه    و سپس به اين پرسش مي» اگر اوضاع نامرتب است، دلايل آن چيست«كند كه  مي
). ايـن مرحلـه را اسـپريگنز    80: 1377اسـپريگنز،  » (خصوصياتي دارد اوضاع سياسي مرتب چه«
گونـه كـه در    درسـت همـان  ـ   كيد دارد كـه ايـن مرحلـه   كند و تĤ گذاري مي نام» تشخيص درد«

جـدايي   سرچشـمة «ر واقع همين مرحله است كـه  بسيار دشواري است و د مرحلة ـ  درماني روان
هي كـه اسـپريگنز بـه    قابـل تـوج   ن حـال، نكتـة  بـا اي ـ ». هاي سياسي اسـت  مكاتب مختلف نظريه

آن اسـت كـه    ـ  هاي سياسي بسيار راهگشاست و در تبيين انديشهـ  كند كيد ميصراحت بر آن تأ
بايد دريافـت كـه    ـ  درماني در روان 4افكني جوي طرحو همانند جستـ   تشخيص درد در مرحلة

علت سياسـي علتـي   «؛ چرا كه عمومي ةهاي فردي بايد جست و يا در عرص آيا علت را در زمينه
پرداز بايد كشـف كنـد    هبنابراين نظري». طبيعي«است و نه » قراردادي«؛ »فردي«است نه » عمومي«

و يـا  ـ   اين عـام اسـت  و بنا برـ   شود يي است كه به جامعه مربوط ميها آنمشكل از  كه آيا ريشة
  ). 81: 1377اسپريگنز، » (ثيرات ذهني و فردي اوستتأ اينكه صرفاً
اي نيسـت و بـا    كيد بر اينكه داوري در اين زمينه كار سـاده ر اين مرحله، اسپريگنز با تأد

هـاي   نظمـي  اين امكان همواره وجود دارد كـه بـي   ،تنيدگي بنيادين فرد و اجتماع توجه به درهم
گيري يكـديگر باشـند (و ايـن     ثر بر شكلعامل مؤ توانند متقابلاً اجتماعي و مشكلات رواني مي

، و همچنـين  5هايي از بحـث از خـود بيگـانگي نـزد هگـل، مـاركس و فوئربـاخ        ته را در مثالنك
))، بر اين 88 ـ 85: 1377اسپريگنز، دهد ( در غرب نشان مي 1968نشجويي ارخدادهاي انقلاب د

ثري در مراحـل بعـدي   توانـد نقـش مـؤ    متفكر به اين امر ميكند كه نوع رويكرد  كيد مينكته تأ
  كارانـه و راديكـال    ظـه تـوان رويكردهـاي محاف   او ايفا كند و بر اين اساس حتي ميورزي  انديشه

  پـرداز سياسـي كـه     يـك نظريـه  «ز داد. چرا كـه  يمتفكران به روشني از يكديگر تمي را در انديشة
                                                                                                                                        
1.  Thomas Hobbes 
2.  Niccolò Machiavelli 
3.  John Locke 
4.  projection 
5.  Ludwig Andreas von Feuerbach 



  پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي      10

 

بيند، از  مي ـ طور كه طبيعت هست آنـ  »هاي طبيعي عوامل و پديده«نظمي سياسي را در  علل بي
بيند كـه   و ترتيباتي مي» دست بشر ساختة«نهادهاي نظمي سياسي را در  كه علل بيپردازي  نظريه

نظمي سياسي را در  پردازي كه منبع بي كارتر است. به همين ترتيب، نظريه ، محافظههانسان آفريد
دانـد   را علـت مـي  » جامعـه «پردازي كه رفتار نادرسـت   طور كلي، از نظريه بيند، به مي» فرد«روان 

  ). 109ـ108: 1377اسپريگنز، » (ارتر استك محافظه
كــر ســخن ورزي متف ســوم، اســپريگنز از بازســازي جامعــه بــر اســاس خيــال در مرحلــة

تشخيص علل آن، لازم است پرسـش از   نظمي، به غير از مسئلة گويد. چرا كه در مشاهدة بي مي
كنـد كـه نـامنظم بـودن اوضـاع       كيـد مـي  سي درست نيز مطرح شود؛ و البتـه تأ موضوع نظم سيا

تواند به  نظام مرتب و درست مي«زيد خود دليل كافي است بر آنكه  اي كه فرد در آن مي سياسي
ال جواب دهد كه اگر اين اوضـاع خـراب   پرداز بايد به اين سؤ نظريه«اساس بر اين ». وجود آيد

م است؟ اگـر ايـن حالـت    است، اوضاع درست كدام است؟ اگر اين بيماري است، سلامت كدا
، ). در واقـع، در ايـن مرحلـه   119: 1377اسـپريگنز،  » (گيجي است، حالت درست كدام اسـت؟ 

يافتـه   سياسـي نظـم   موجـود بـراي يـافتن تصـويري از جامعـة     نظمي  مقابل بي پرداز از نقطة نظريه
مشكل  طور مثال، اگر او به«سازد و  خوب را در ذهن مجسم مي كند و الگوي جامعة عزيمت مي

بيگانه نشده از خود ارائـه   بيند، بايد تصويري از يك جامعة مياش را در از خود بيگانگي  جامعه
آرماني  تصوير بيش از هر چيز تصوير جامعة ). روشن است كه اين120: 1377اسپريگنز، » (دهد

و به تعبيري بايـد گفـت همانـا جـوهرة هنجـاري و تجـويزي       و مطلوب نزد متفكر سياسي است 
مل آن است كه ايـن آرمـان ذهنـي و    گيرد. اما نكتة قابل تأ اين مرحله نضج مي سياسي در ريةنظ

شـده   نظمي موجـود تعريـف   بنياد باشد، در تقابل با بيـ   خيالي بيش از آنكه داراي اصالتي خود
هـاي   پـردازانِ نظريـه   افتراق قابـل توجـه اسـپريگنز از ديگـر نظريـه      تواند نقطة است و اين امر مي

گونـه كـه در ابتـداي مـتن اشـاره شـد، بسـياري از         اسي به شـمار آيـد. بـه بيـان ديگـر، همـان      سي
نـد كـه موضـوعات روشـن و مشخصـي بـه       ا سياسي بر آن هشگران در حوزة نظريه يا فلسفةپژو

سياسي قابل طرح است كه هر يك از متفكران به نحوي از  عنوان وجه هنجاري و ايجابي انديشة
مثابة هنجارهاي برسازندة  را به ها آنسامان  نيك اند و در رسم خود از جامعة تهرداخپ ها آنانحا به 
آوري  قابـل جمـع  » خير«طور كلي ذيل عنوان  اند. اين مقولات كه به مطلوب ترسيم كرده جامعة

است، البته تنوع قابل توجهي دارند و از عدالت و آزادي گرفته تا اطاعت و فرمانبرداري را در بر 
دهنـد. بـا ايـن حـال،      ورزي متفكر سياسـي را شـكل مـي    گيرند. اما در هر حال، مبناي انديشه مي

بر اساس  صرفاً زي سياسي، بازسازي جامعه راور گنز با غفلت از اين وجه بنيادين در انديشهاسپري
  كند. تبيين ميـ  سامان مطلوب يا نيك نام جامعة ـ و نه كليتي به رفع بحران موجود
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بـرد.   براي تغيير جهت در دنياي سياسـت نـام مـي   » روش«در اين مرحله اسپريگنز از سه 
به دنبال تغييرات وسيع و بنيادين در جامعـه اسـت.    است كه غالباً» الراديك«روش نخست روش 

در روش خود فلسفي، «پرداز سياسي قائل به آن  است و در نتيجه نظريه» گرايانه آرمان«اين روش 
: 1377اسـپريگنز،  » (اسـت » نطقـي م«هاي خـود بـه شـدت     گيري پرداز، و در نتيجه انتزاعي، خيال

بينـد و بـر ايـن     مـي » عمق و جامعيـت آن «پردازي را در  نظريه شيوة). وي خصيصة مهم اين 131
پردازان بزرگ طرفدار اين روش هميشه با زندگي انساني مربوط هستند و از آنجا  نظريه«اساس، 

تصورات  هاي زندگي سياسي است، در برانگيختن ها برآوردن كامل قابليت كه هدف اين نظريه
: 1377اسـپريگنز،  » (شان قابليت زيـاد و پردوامـي دارنـد   گانو به تحرك واداشتن انديشة خوانند

هـاي   در تغيير در دنياي سياست مبتني است بـر سـنت  » كار محافظه«). از سوي ديگر، روش 132
جامعه و نه بينش تعقلي و فكري. متفكر در اين شيوه به اينكه اين دنيا بهترين دنياي ممكن باشـد  

، آگاهي اهنما براي تغيير و تعديل مشكلات سياسي معاصرمعتقد است بهترين ر«باوري ندارد و 
ها و  سنت ،كار ). بر اين اساس، متفكر محافظه133: 1377اسپريگنز، » (جمعي بشر است به تجربة

انگـارد و   مل و تفكر خـويش مـي  اند، منبع تأ ن روسفيد بيرون آمدهنهادهايي را كه از آزمون زما
پـردازي   قوت نظريه«بازسازي جامعه را صورت بخشد. در نتيجه ، ها آندر تلاش است با اتكا به 

از  آن راعميق آن در تجربيـات عينـي گذشـته،     آن است. ريشة» گرايي واقع«، در كارانه محافظه
) و در نتيجـه  134: 1377اسـپريگنز،  » (كنـد  گرايانـه حفـظ مـي    پردازي آرمان اسير شدن به خيال

  هستند. » عملي« كند عموماً هايي كه او ارائه مي طرح
در تغييـر در دنيـاي   » اصـالت عمـل  «مبتنـي بـر    اين در حالي است كه روش سوم اساسـاً 

خواند، مبتنـي بـر    نيز مي» تصاعدي يا زد و بندي« آن راسياست است. اين رويكرد كه اسپريگنز 
طلبي و تلاش براي تغيير گام به گام است. اين رويكـرد از جهـت هنجـاري بسـيار      نوعي اصلاح

و متفكـري   ـ  »جمع و جور اسـت  بازسازي او اساساً مرحلة«و به تعبير اسپريگنز ـ  مايه است نكت
نظمـي سياسـي    به اجراي پيامدهاي بنياني برداشت خود از بي شديداً«كه به اين شيوه پايبند است 

 هـاي بنيـادين دربـارة    ه چون بـه پرسـش  توان دريافت كه اين شيو بر اين اساس مي». پايبند نيست
پردازي سياسي نيز چندان توانمند  دهد، در فراهم آوردن امكانات نظريه نظام سياسي پاسخي نمي

جــوي و ، در جســتپــذيري و پرهيــز از تعصــب نيســت و بــا وجــود آنكــه در عمــل بــا انعطــاف
جـاي   بـه «ثر است، امـا همـواره در معـرض ايـن خطـر نيـز هسـت كـه         هاي غيرپيچيدة مؤ حل راه

از مشكلات، خود را در مردابي غرق كند يا ممكن است اصول اساسي و براي رهايي » پيشروي«
  ).135ـ134 :1377اسپريگنز، » (مهم را ناديده بگيرد و چه بسا ممكن است هر دو رخ بدهند
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گ سياسـي  توان در آثار و افكـار انديشـمندان بـزر    اين رويكرد را البته به سختي مي
فهم  يد كه چرا اسپريگنز در بحث دربارةش آمتن اين پرسش پي يافت و شايد براي خوانندة

لحـاظ نظـري بسـيار     كند كه خود تصريح دارد بـه  هاي سياسي، رويكردي را تبيين مي نظريه
كند شايد در پاسخ به ايـن   مايه است. مثالي كه نويسنده در ادامه مطرح مي پذير و كم آسيب

رملا كنـد. نويسـنده بـه    كتـاب را ب ـ  هاي ضعف ا باشد و در عين حال، يكي ازپرسش راهگش
از نظـر بسـياري از   «كنـد كـه    ورزي آمريكايي اشـاره مـي   محوريت اين رويكرد در سياست

» سياسي آمريكا در ويتنام داشت اي در شكست بينانه نقش عمده گرايي خوش منتقدان، عمل
). در واقع، نويسنده كه در ابتداي كتاب به صـراحت تصـريح كـرده    135: 1377اسپريگنز، (

سياسـي اسـت تـا بـر      چوبي براي فهم آثار كلاسيك انديشةچار وجوي ارائة در جست است
ورزي در ميــان پژوهشــگران علــم  كــارآموزي از انديشــمندان بــزرگ، امكــان انديشــه پايــة

بـه مباحـث    ، در گـرداب علايـق شخصـي خـود    سياست فراهم باشـد، در ايـن مقطـع از اثـر    
هاي سياسي  در بحث از نظريه شود و رفتار ميدموكراسي ليبرالي و نظام سياسي آمريكايي گ

 شود كه نويسنده در حيات روزمـرة  ميرو  هاي غيرنظري روب ، ناگهان با شيوهها آنلزامات و ا
  داند.  در كشورش مي» روزي سياسي بحران نظريه« آن راخويش 

» راه درمـان «اسـپريگنز، وي از   در بخش بعدي، و در مرحلة پاياني از مراحـل نظريـة  
پردازد  گويد. در اين مرحله متفكر سياسي به تجويز وضعيت مطلوب مورد نظر مي ن ميسخ

شـوند و   حل ارائه شده از سوي او اجرا شود، مشـكلات حـل مـي    دهد كه اگر راه و نشان مي
آنچـه  «گيرد. در نتيجه، موضوع اصـلي در ايـن مرحلـه جـايگزيني      نظمي را مي نظم جاي بي

هـاي طبيعـي    انگيـزه «و » اصـل واقعيـت  «ميـان   ست كه در رابطةا» آنچه هست«ه جاي ب» بايد
يـا و  بـين رؤ «، انسـان بايـد   گيرد. بر اين اساس، در تبعيـت از اصـل واقعيـت    شكل مي» آدمي

طبيعي، انسان بـا   و در نتيجة نيروي انگيزة» كانات تفاوت قائل شودخيال با حقايق اصيل و ام
و مرج، درد، استبداد و يا نابودي خويش باشـد،   تواند خواستار هرج مي» منطقاً«وجود آنكه 

براي رسيدن به نظم، شادي، آزادي و موفقيت از ايـن خطـرات اجتنـاب    » بهنجار«در حالت 
سرشت آدمي و بهنجاري تمـايلات انسـان،    به علت خصوصيت ويژة«بر اين اساس  كند. مي

ويزي خواهنـد  هـايش اثـر تج ـ   پرداز به طور تجويزي صـحبت نكنـد، حـرف    حتي اگر نظريه
امـري بـه كـار گيـرد تـا خواننـدگانش از        پرداز لازم نيسـت صـيغة   اينكه نظريهداشت. يعني 

طـور كـه    مسـائل را آن «هاي او از سياست برداشـت تجـويزي بكننـد. او فقـط بايـد       برداشت
» د داشـت ها را به برداشت تجويزي وا خواه آن ،؛ تمايلات طبيعي مخاطبان »هستند بيان كند
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پـردازي خـود همگـي     پـردازان بـزرگ در بنيـان نظريـه     ). نظريه158ـ157: 1377ز، اسپريگن(
نيـز   هـا  آنشود كه حتـي   كنند، اما پيچيدگي موضوع و ژرفاي آن باعث مي منطقي عمل مي

از ايـن جنبـه   «هاي خود از واقعيت و امـر مطلـوب اخـتلاف نظـر داشـته باشـند.        در برداشت
مهيج و از طرف ديگر بسـيار  را از يك طرف بسيار  ها آن هاي سياسي است كه مطالعة نظريه
شـان  و عيبشان در غيـر قـاطع بودن   ها آنتنوع  ،هاي سياسي سازد. حسن نظريه كننده مينااميد

هـايي كـه در    ناچار با اين مسئوليت مواجه است كه بر اساس واقعيتبه اي  است. هر خواننده
). در نتيجـه،  180: 1377اسـپريگنز،  » (دسترس اوست، بهتـرين قضـاوت را خـود ارائـه كنـد     

يافتـه   سياسي را كمال يشةتوان گفت اسپريگنز در اين مرحله، كارآموزي نزد بزرگان اند مي
فكري، پس از آگاه شدن از  مند به اين حوزة بيند و بر اين باور است كه پژوهشگر علاقه مي

گيرد كه بـا   جاي مي ورزي متفكران برجسته، اينك خود در آن مقام مراحل مختلف انديشه
كنـد،   نمـايي مـي   ها بر مبناي آنچـه در واقعيـت پـيش روي خـود او جلـوه      سنجش اين نظريه

  ورزي سياسي خاص خويش را داشته باشد.  انديشه
  

  نقد و بررسي كتاب. 3
تـرين مسـائلي اسـت كـه      سياسي يكي از مهـم  گوي نظري مناسب براي تبيين انديشةاتخاذ ال

آن است كه سامان  ن مواجه است. اين انديشه در پيوم انساني با آپژوهشگر و دانشجوي عل
مطرح است كه در چنـين رويكـردي   ال همواره اين سؤ نيك اجتماعي را عرضه كند و طبعاً

ه دنبـال تبيـين   آغاز و مراحل طي طريق كدام است. بر خلاف بسياري از آثـاري كـه ب ـ   نقطة
هـاي   جوي روشـن نمـودن پرسـش   و ا در جستاند و يا تنه سياسي بوده شناختي انديشة هستي

سياسي  سي هستند، اثر توماس اسپريگنز در پي آن است كه انديشةورزي سيا بنيادين انديشه
بندي  را در مقام تبيين امر واقع و ترسيم امر مطلوب ذهني، به صورت يك الگوواره صورت

هاي يك انديشمند  نديشهتوان ا بندي مي كند. اسپريگنز بر آن است كه با اتكا به اين صورت
 ني، يعنـي انديشـة  پايـا  او درك كرد و بـه جـاي آنكـه از نقطـة    را در همراهي گام به گام با 

ورزيِ متفكـر، از   جوي فهم منطق درونيِ انديشـه و هنجاريِ تبيين شده آغاز كنيم، در جست
هاي تفكر سياسي در ذهن او نقش بسته است با او همـراه شـويم. بـر     اي كه جرقه همان نقطه

بحـران، تشـخيص درد، بازسـازي خيـاليِ دنيـاي       اي مشاهدة اساس، الگوي چهار مرحلهاين 
گيري از اين الگـو در تفقـه    هكند كه ميزان بهر مي حل را عرضه و در نهايت ارائة راهسياسي 

نشـان از ميـزان    ،هـاي سياسـي در ميـان دانشـجويان و پژوهشـگران علـم سياسـت        در انديشه
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توان كتاب اسپريگنز را يكي از بهتـرين   مناسبت و اثربخشي اين الگو دارد. از اين جهت مي
ر گـذرد دانسـت كـه عـلاوه ب ـ     در ذهـن انديشـمند سياسـي مـي     ها از آنچـه قاعـدتاً   پرداخت

شناختي بـراي آمـوختن    الگوي روش همگامي با متفكر سياسي، به مثابة كارآمدي در ايجاد
سـت كـه هـر    از انديشمندان بزرگ سياسي مورد استفاده قرار گيرد. با اين حال، ترديـدي ني 

از  هـا  آناست كه لازم است خواننـده همـواره نسـبت بـه      هايي اثري در نهايت دچار ضعف
 توان مطرح كـرد  ه در اين زمينه ميترين نكاتي ك مهم اشد. از جملةگاهي لازم برخوردار بآ

سياست است كه در آثار مختلف وي  ده به چارچوب تفكر ليبرالي دربارةمقيد ماندن نويسن
دهد. اين در حالي است كه بسياري از انديشـمندان بـزرگ سياسـي فهمـي      خود را نشان مي

كـرد در فهـم فـرد از    ه، عدم تفكيـك ايـن دو روي  اند و در نتيج پيشاليبرالي از سياست داشته
ثر است. اين مسئله در محتواي كتاب حاضـر نيـز خـود را    سياست و انديشة سياسي بسيار مؤ

 هـاي  فهم نظريهها، در كتاب  دهد كه در ادامه بدان خواهيم پرداخت. علاوه بر اين نشان نمي
لي و محتـوايي  در دو سـطح شـك  توان  را مي ها آنملي وجود دارد كه ، نكات قابل تأسياسي

  گذارد. ثير ميسطح و وزن متفاوت بر كليت اثر تأ كه البته با بررسي كرد
 
 نقد شكلي 1ـ3

اي است و كمتر اشـكالي   حرفه شكلي كاملاً كه كتاب از نظر در مورد اين كتاب بايد گفت
ه قابل توجه است آن اسـت كـه نويسـند    اي كه در اين زمينه ا نكته. تنهن گرفتتوان بر آ مي

جـاي آنكـه بـر پيگيـري متـداوم انديشـة چنـد        خود، به  در نشان دادن مراحل مختلف نظرية
 هايي از انديشة ا ديدگاه خود، بخشكيد داشته باشد، در هر بخشي متناسب بمتفكر خاص تأ

 زمينه چه پيش ها بر اساس گزيند و بدون آنكه نشان دهد اين بخش متفكران مختلف را برمي
خـويش   هـاي نظريـة   لفـه در اثبات مؤ ها آناز  شكل گرفته است، تنها ـ  اي و مراحل پيشيني ـ

بحران بـر اسـاس بررسـي آثـار متفكرانـي       . بر اين اساس، در حالي كه مشاهدةگيرد بهره مي
لل بروز بحران، به جاي شود، در تشخيص ع مانند ماكياولي، هابز، لاك و افلاطون تبيين مي

پـردازان   همين متفكران پرداخته شود، از تامس پين و يا حتي نظريـه  آنكه به تĤمل در انديشة
هاي بعدي نيـز تكـرار    آيد و اين امر در بخش غيرسياسي مانند زيگموند فرويد شواهدي مي

ناگهـان بـا متنـي از اريـش فـروم       »سازي خيالي جامعهباز«شود و به عنوان مثال در بخش  مي
شويم كه معلوم نيست چگونه در اين مجموعه جاي گرفته اسـت و حتـي از ايـن     ميرو  هروب

كه با وجـود اهميـت بسـيار زيـاد     ـ  استقلال آمريكا رود و از نويسندگان بيانية تر مي هم پيش
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تـوجهي بـه ضـرورت     كنـد. ايـن بـي    نيز يـاد مـي  ـ  سياسي دانست نظرية آن راتوان  آن، نمي
يي سـپريگنز بـه راسـتي بـه كـارا     آورد كه آيـا خـود ا   پيش ميها اين پرسش را  انسجام بحث

يـازي بـه متـون مختلـف در تـاريخ       كند با دست خود باور دارد يا اينكه تنها تلاش مي نظرية
  ورزي سياسي، دعوي خود را ثابت كند.  انديشه

  
  نقد محتوايي كتاب 2ـ3

مورد بحث قرار  ها آنمحتواي كتاب مسائلي قابل طرح است كه در اينجا برخي از  در زمينة
  گيرد: مي

ا سـليقگي و ي ـ ، بدهـاي سياسـي   فهم نظريـه يكي از نكات كليدي در بحث از كتاب . 1
ورزي، و  است. بايد توجه داشت كه در مقـام انديشـه  » فهم« توجهي نويسنده به معناي كلمة بي
گيـري از   انسـاني، بهـره   در عـالم انديشـة   1970زرگ زبـاني در دهـة   يژه پس از چرخش ببه و

طـور   امري معطوف به معناست و همـان » فهم« با دقت و ظرافت همراه باشد. كلمة كلمات بايد
توانـد بـه    اي و حتي آنگلوساكسون نشان داده شده است، مـي  در آثار متفكران بزرگ قاره كه

نظر اسـت نـه   جا در كتاب اسـپريگنز مـد   آنچه در اينتفسير انديشه رهنمون شود. در حالي كه 
توانـد   آن، مخاطـب مـي  جة هاست كه در نتي ورزي اي و اثباتيِ انديشه تفسير كه واكاوي مرحله

انديشه را  هاي برسازندة معناي عبارات و حتي كليت متن، مؤلفه حتي در صورت عدم توجه به
شـده از سـوي اسـپريگنز جايـابي كنـد. بـه        معرفي يكديگر تشخيص دهد و در چهار مرحلةاز 

محتواي انديشه است و نه » تبيين«اسپريگنزي،  گر، ماحصل يادگيري مراحل چهارگانةتعبير دي
رسد عنوان مناسب كتـاب   هاي متعدد معنايي آن. بر اين اساس، به نظر مي شكافتن لايه ضرورتاً

 ».هاي سياسي م نظريهفه«باشد و نه » هاي سياسي تبيين نظريه«تواند  مي

اسـپريگنز مطـرح    تـوان در نقـد نظريـة    رد ديگري كـه مـي  ، يكي از مواعلاوه بر اين. 2
سياسي است. كتاب در زماني  عصر خويش در حوزة انديشة او به مباحث هم توجهي نمود، بي

 عـدالت   نظريـة بـا عنـوان    1منتشر شده است كه تنها چند سالي از انتشار اثـر بـزرگ جـان رالـز    
. اين در حالي است كـه اسـپريگنز در هـيچ كجـاي     گذرد ة سياسي ميانديش ) در حوزة1971(

سـاني  ورزي ان برجسته كه فضاي انديشه بسيار مهم و البته به اين انديشة اثر خويش به اين كتاب
يـورگن   كنـد. ايـن امـر دربـارة     اي نمـي  اشـاره ثير قـرار داد،  را در آن زمان به شدت تحـت تـأ  

) 1973( نظريـه و كـنش  نيز صادق است كه در همين زمان كتاب مهم خود با عنوان  2هابرماس
                                                                                                                                        
1.  John Rawls 
2.  Jürgen Habermas 
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 استان تا دوران مدرن را با ملاحظـة سياسي از دوران ب تشر كرد و در آن، سير تطور انديشةرا من
 كند. عدم توجه جدي بـه اثـر برجسـتة    شناختي آن بررسي مي شناختي و معرفت تحولات انسان
) نيز از اين امر مستثنا نيست. ايـن در حـالي اسـت    1959( سياسي چيست؟ فلسفةلئو اشتراوس، 

 انند تعبير شلدون وولـين از انديشـة  تر م اهميت هاي كم برخي ديدگاهاز كه در مقابل، اسپريگنز 
 و يـا برخـي آثـار مربـوط بـه سـنت ليبـرال        ـ  خواند مي» حماسي«هاي  كه آن را نظريهـ  سياسي

 .  كند اده مياستف دموكراسي در آمريكا در كتاب

تـوجهي   يكي از ديگر موارد قابل توجه در كتـاب، كـه تـا حـدودي ناشـي از بـي      . 3
شناســي و  تــر ذكــر شــده اســت، غفلــت از تفــاوت مــاهوي انســان  نويســنده بــه آثــار پــيش

 تعبيـر ديگـر، در حـالي كـه در انديشـة     شناسي سياسي كلاسيك و مـدرن اسـت. بـه     معرفت
شود كه در صـورت خـروج از    سياسي انگاشته مي سياسي كلاسيك، انسان موجودي ماهيتاً

 نيـز مقبـول نخواهـد بـود، در انديشـة      موقعيت شهروندي ديگر حتي اطلاق نـام انسـان بـه او   
شـود كـه تنهـا بـر اثـر تمايـل        مدرن، انسان بنا به ماهيت خويش موجودي منفرد انگاشته مـي 

 آورد. در زمينـة  اجتماع روي مـي ه تشكيل مصنوعي و قراردادي عقلاني به حفظ خويشتن، ب
كنـد،   سـيك متمـايز مـي   كلا ويژه جامعة ليبرالي مدرن را از جامعة آنچه بهشناسي نيز  معرفت

است. در اين جامعه، هـر فـردي   » خير«و عدم توافق عمومي بر مفهوم » حق« محوريت مقولة
داشـتي شخصـي از خيـر داشـته باشـد و البتـه       توانـد بر  بر مبناي عقلانيت و آزادي خود، مـي 

اسـت كـه در ديـدگاه      . ايـن در حـالي  رداشت را به عموم مـردم تعمـيم دهـد   تواند اين ب نمي
كلاسيك، حق از موقعيت متفاوتي برخـوردار اسـت و امكـان انتخـاب يـا اخـتلاف بـر سـر         

 ). 347: 1990اينتاير،  مك .ك.وجود ندارد (ن ها آنبندي  اولويت

سياسي كلاسـيك از انديشـة    ايز انديشةدر تمبايد يكي ديگر از مسائل مهمي كه . 4
بـه  . از انديشـه اسـت  » زدايـي  سياست«و » زدايي اخلاق«مورد توجه قرار گيرد  سياسي مدرن،

كلاسـيك   جـوي فضـيلت كـه در انديشـة    و بـه جـاي جسـت   تعبير ديگـر، در دوران مـدرن،   
بـه محـور اصـلي مباحـث بـدل       هـا  آنو چگـونگي تقسـيم   » كمبود منـابع «محوريت داشت، 

يابـد، سـلطه و    سياسي و اجتمـاعي موضـوعيت مـي    ةآن، آنچه در انديش ةشود و در نتيج مي
هاست و نه كسـب   و در نتيجه مديريت تعارض قدرت در امور سياسي، اقتصادي و اجتماعي

 ةغلبه بر ديگران، مشغل هيل طبيعي انسان بنظر ماكياولي، مدر به عنوان مثال، . سعادت جمعي
 ةســلط«و » گرســنگي« ةمســئلبــه كــه تومــاس مــور،  اســت، در حــاليسياســي  ةاصــلي انديشــ
د كه خود نيز ناشي از كمبود منابع و شيوع كن ها توجه مي انسان بر ديگر انسان» ةاستثمارگران
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سازد، چگونگي كسـب   مشغول مي است. در نتيجه، آنچه ماكياولي را دل» خصوصيمالكيت «
سياسي است و نه شرايط آن: او به كساني كه به دنبـال كسـب حكومـت و يـا حفـظ آن       ةسلط

سـيك سياسـت، بـه    كلا ةمداران ـ مشغولي بـه اصـول فضـيلت    جاي دل كند به هستند، پيشنهاد مي
ــ سياســت واقــع حتــي از تخطــي از  ،قــدرت بينديشــند و در ايــن راه در صــورت لــزوم ةگرايان

). اين در حالي اسـت  53: 1973(هابرماس، معيارهاي اخلاقي و هنجارهاي سياسي نيز نهراسند 
هـاي كلاسـيك و مـدرن را در يـك      كه اسپريگنز بدون توجه به اين مباحث بنيـادين، انديشـه  

 »فهـم «ي جـو و نهد و به جاي آنكه به راستي با تعهد به عنوان كتاب خويش در جست ترازو مي
را بر اساس  ها آن هاي مختلف باشد، همة ران در دورانسياسي متفك مفاهيم در انديشة» معناي«

كند كـه   د و فراموش ميكن در زمانة معاصر بررسي و تحليل مي ها آنواژگان و معاني حداقلي 
 ياسـي، تفـاوت مـاهوي بحـران در زمينـة     ورزي س حتي با پذيرش محوريت بحـران در انديشـه  

قدر سترگ است كه كنار هـم گذاشـتن    حيات آن و سعادت و بحران ادامة وجوي خير جست
 .  شناختي به شمار خواهد آمد ايي روشاين دو در يك دستگاه نظري، خط

ل طـرح اسـت آن   بحران اسپريگنز قاب ـ يكي ديگر از مباحثي كه در زمينة نظرية. 5
بحـران نيسـت    بروز يك دهد كه همواره ضرورتاً سياسي نشان مي است كه تاريخ انديشة
ن مواجهه بـا يـك   اند دانشمندان بزرگي كه بدو دارد و بوده مي مل واكه انديشمند را به تأ

تـرين ايـن    مهـم  انـد. از  بحران خاص، نقش مؤثري در تـاريخ انديشـة سياسـي ايفـا نمـوده     
شود، ارسطو است كـه   اي به او نمي انديشمندان، كه در كمال شگفتي در اين كتاب اشاره

اص را در ذهني بحرانـي خ ـ  دهد وي بيش از آنكه مشغلة نشان ميررسي آراء و افكار او ب
و يا سامان نيك ـ  زيست اجتماعي مل دربارة بهترين گونةجامعة خويش داشته باشد، به تأ

ورزي خـود چنـان عميـق اسـت كـه بسـياري از        در انديشـه  مشغول است و اتفاقاًـ   سياسي
گونـه كـه    ثر ساخته است. از سوي ديگـر، همـان  متأ ا كاملاًمتفكران سياسي بعد از خود ر

كند، وجود  ) نيز در واكنش به اين دعوي اسپريگنز مطرح مي100ـ99 :1383( 1بيكو پارخ
شـود، و بسـياري از جوامـع     سياسـي رهنمـون نمـي    گيـري انديشـة   به شكل بحران ضرورتاً

 ها، از زايـش فلسـفة   بحران كردن با موجود در طول تاريخ بشر با وجود دست و پنجه نرم
 اند.  سياسي ناتوان بوده

ب اسپريگنز آن است كه وي اگرچه تأكيد دارد كتا محوري دربارةنهايي و البته  نكتة. 6
نيـز بـه    هـاي سياسـي اسـت، بـراي ايـن كـار       چـارچوبي بـراي درك نظريـه    كه بـه دنبـال ارائـة   

                                                                                                                                        
1.  Bhikhu Parekh 



  پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي      18

 

). بر ايـن اسـاس، بـه عنـوان مثـال بـا       19: 1391آورد (عباسي و تاجيك،  پردازي روي مي نظريه
هـاي فـردي از بحـران اجتمـاعي و      هاي خود بر لزوم تفكيك بحـران  وجود آنكه در آغاز بحث

دهد كـه بتـوان    كند، هيچ معياري به دست نمي يد ميگيري نظرية سياسي تأك نقش آن در شكل
 انگاري اين دو بركنـار  دو ايجاد كرد و يا حتي از درافتادن در گرداب همسانتفكيكي ميان اين 

گويـد كـه    مباحث اسپريگنز صـادق اسـت و او در جـايي نمـي     ماند. اين امر به طور كلي دربارة
 چگونه اين مراحل را دريافته است و يا ما چگونه بايد آن را درك كنيم. 

ن در نظر گرفت ترجمـه و انتشـار مـتن    توا ديگري كه در بررسي كتاب مي مسئلة. 7
هنگ رجايي از جملـه اسـتادان برجسـتة ايرانـي در     فارسي آن است. مترجم كتاب، دكتر فر

هاي خارج از كشـور، تـأثير قابـل     در دانشگاه سياسي است كه با وجود فعاليت يشةاند زمينة
شمسي،  1370 لم سياست داشته است. رجايي در دهةع توجهي بر آكادمي ايراني در حوزة

 اسـت در ايـران بـه گسـترش بحـث دربـارة      با دريافت ضرورت و نياز پژوهشـگران علـم سي  
دو كتاب بسيار مهم در اين زمينـه همـت    به ترجمةورزي سياسي و درك آن  ماهيت انديشه

لئـو اشـتراوس را نيـز    سياسـي چيسـت؟   فلسـفة گماشت كه علاوه بر كتاب اسپريگنز، كتاب 
تـرين منـابع موجـود در ايـن زمينـه       اخيـر مهـم   ب در طول دو دهةشود. اين دو كتا يشامل م
ي علـوم سياسـي   هـاي مقـاطع كارشناسـي ارشـد و دكتـر      اند كه در بسـياري از كـلاس   بوده

ورزي  هـايي كـه بـه نـوعي بـا انديشـه       ها و رساله نامه و حتي در بسياري از پايان  تدريس شده
اند. اين امر به خوبي بيانگر آن اسـت كـه    گرفتهار اند مورد استفاده قر سياسي سروكار داشته

دانشگاهي كشور است و با احساس تعهد نسبت به ارتقـاي   رجايي با درك آنچه نياز جامعة
 كـه در مقدمـة   آثـار زده اسـت و چنـان    سطح مباحث فني در اين زمينه دست به ترجمه ايـن 

مطالب  كه براي درك كند در ترجمه چنان وسواسي به خرج داده است كتاب نيز اشاره مي
آن نيز اقدام كرده است. اين امر ضرورت تحسين و تقدير از اين  كتاب به مكاتبه با نويسندة

ايـن   كم با ترجمـة  و بايد گفت رجايي دستكند  استاد گرانمايه را بيش از پيش برجسته مي
دهـه   سياسي در ايـران بـراي چنـد    هاي انديشة ود را در پيشبرد پژوهشدو كتاب، جايگاه خ

 تثبيت كرده است. 

  
  گيري نتيجه

چگونگي خوانش آثار متفكران بزرگ سياسـي منتشـر    هاي اخير در زمينة ثاري كه در دههآ
هـا ايفـا    سياسي در دانشگاه ده است، سهم قابل توجهي در بالا بردن سطح آموزش انديشةش
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بـا فهـم   شـناختي و شـناخت رويكردهـاي متناسـب      كند. ايـن آثـار البتـه از جهـت روش     مي
تواند در پـرورش دانشـجويان و پژوهشـگران بـه      هاي سياسي نيز ارزشمند است و مي انديشه

اين آثار كه با اسـتقبال قابـل    د. از جملةاسي نقش مؤثري ايفا نمايسي مثابة كارورزان انديشة
اثـر تومـاس    هـاي سياسـي   فهم نظريـه توجه اهالي علم سياست در كشور مواجه شده، كتاب 

يكي از منـابع جـذاب و صـريح     اين كتاب در مجموع بايد گفت كه ست. دربارةاسپريگنز ا
سياسـي اسـت كـه بـا بـه دسـت دادن الگـويي بـراي درك و تبيـين           دربارة انديشه يا نظريـة 

هاي سياسي كلاسيك، هدف خود مبني بر كارآموزي در محضر متفكران بـزرگ را   انديشه
ي جدي بـر كتـاب   نع از آن نيست كه نقدهاتا حدود زيادي تحقق بخشيده است. اين امر ما

بـا در نظـر   ضروري آن است كه توجه شود مطالعه و كاربرد اين كتـاب   وارد شود، اما نكتة
هاي جديـدي   تواند دانشجوي علم سياست را با افق آن همچنان مي هاي ضعف داشتن برخي

  پردازي سياسي آشنا كند.  از نظريه
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